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  انجنير محمد ھاشم رائق
  ٢٠٢١ نومبر ٠٢

  

 يادی از نخستين روز ھای مھا جرت

  
 زشام پائي

 ۀآسمان صاف مايل به رنگ لاجوردی، مانند انعکس اوقيانوس ھا برروی صفح واخر پائيزیاعصر يکی از روز ھای 

  . نازک از لاجورد وطن من بوده ایٔآئينه روشن ويا پوشی ورق

 . توته ھای سفيد ابر پنبه مانند و ابرھای سياه تيره درکرانه ھای دوردست آسمان به نظرمی رسيد

  خاکی چيده دامنکشان به عقب جبال غرب رخ کشانيده وۀ کرٔآفتاب جھانتاب آخرين اشعه زرين خويش را از روی نيم

ای را در کنار افق به رنگ گلھای شقايق در آورده بود که گوئی از لب نگاری رنگ گرفته باشد ويا از دل  هابرپار

 ٔسوخته جان به رنگ لعل بدخشان درگوشه آسمان ۀابر پار. پرخون مرد مھاجر وطن ازدست داده و ھجران کشيده ای

  .بر زيبائی طبيعت افزوده بود

 پيشتاز دمرغی سراسيمه و پريشان حال چون طفلکان مھاجردورازميھن با ترس وھراس از آمدن ظلمت شب وباد سر

 درختی به شاخه ای پريد و برگ خشکيده را با منقار نازک اينطرف وآن طرف چرخاند و  ۀٔشاخه خشکيد سرما از

ون مردی مھاجرکه ھمه چيزرا از دست داده با مشتی ازاطفال قد و نيم قد دوباره با يأس و نااميدی رھايش کرد وچ
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جوی منزل وسرپناھی باشد، حيران و  و بی کسی و بی زبانی درجست واعضای خانواده از راه رسيده باشد و در ديار

خه ھای نيمه يم روزآفتابی به تند بادسردمبدل شده بيرحمانه به لرزاندن شالاشمال م. پريشان حال ھرطرف را می ديد

عريان وپراگندن برگ ھای زرد رنگ پرداخت، باد وحشيانه می وزيد وچون تفنگداران ريشداروسرتراشيده، کستاخانه 

  .ھرجای تجاوزوحمله می کرددر و ظالمانه به حريم ھرکس 

ٔنان آن گوشه با رفتن روشنی آفتاب تمام نيم کره درتسخيرظلمت وتاريکی درآمد و باد سرد با ھمدستی سرما آنچه به ساک
 . سياه شب نا جوانمردانه و بيرحمانه روا داشتندۀزمين می خواستند مانند گزمه ھای بعد ازقيود شبگردی درزير پرد

 ازآسمان را تصرف کرد و یابرھا نيزبا استفاده ازغيابت حرارت خورشيد به ياری و ائتلاف با ظلمت وتاريکی نيم

 خزانی دستخوش باد گشته با وزيدن باد ۀبرگھای خشکيد.  آماده ترساختٔبرای بادپائيزی زمينه غارتگری وظلم را

ش بودند وازيک گوشه به لابيرحم چون زنان شوھرازدست داده ونان آوراطفال يتيم وکمپ نشين خويش ھرطرف درت

  .نديدگوشه ای ديگر می خز

***** 

 و حرارت عالمی ست ازعشق آفتاب و روشنی ابرسياه وظلمت وسردی نشانه ايست ازغضب وستمگاری وظلم وتعدی ،

ايکاش جھان دايم درصلح وسلم می بود، نه .ايکاش ھميشه روشنی می بود وآفتاب . ولطف مھربانی وصفا وبرادری

کاش مصارف اين ھمه جنگ و انسان کشی وويرانی به مصرف گرسنگان وتداوی بيماران و .جنگ وجدال و آدمکشی 

ملو ازصلح و صفا وعشق ودوستی می بود تا می شد انسان نام مقدس ٔتربيه کودکان روی زمين می رسيد وعالمی م

اشرف مخلوقات را براستی شايسته می گرديد ومقام انسانيت را حفظ می توانست تا چون مرغک خزانی پريشان حال 

 .دوسرگردان نمی ش

 


